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 دپلوم انجنير خليل الله معروفی

  ٢٠١٣آگست  ٣١برلين ــ     

 

 

 چند دانه رباعيگِکِ الله و بسم الله

)اولقسمت (  

کابليان عزيز در طول دُھور و قرون امثال بسيار فراوان و مختلف الطيف پرورده اند؛ در حدی 

  :از بھر مثال، يکی ازين امثال اينست. را تير ميکنندکه در ھر باب و در ھر منزل مثلی 

  !!!"از شار برای، از نرخ نی"

  !!!)از شھر برآی، از نرخ نی(

  !!!يعنی اگر بخواھی پذيرش يابی و در بين مردم اللوک نگردی، از تعام?ت شان سر مپيچ

ر گام و قدم و قلم بی ھنر و سراپاگوش من ھم مثلی که مقتدیِ ھمين ضرب المثل است، که در ھ

ھر . ، دل از امثال و اصط?حات مردم کنده نميتواندو انگشت فتُ و انچ و بلست و حتی چامپه

مطلبی را که پيش ميکشد ــ از جدی گرفته تا طنز و  منز و غير جدی ــ  انبوھی از اصط?حات 

ا نخواھد، عاميانۀ کابلی، به ھر گوشه و کنار بيانش ميخزد، و آن به اندازه ای که اگر بخواھد و ي

پس ھيچ جای تعجب نيست اگر کلمات عاميانه وارد اشعار . از فرھنگ زبان عوام بريده نميتواند

  .و يا ک?م منظومش ھم گردند

سترخوان اطاعت را ھموار د شوق گفتن رباعی بسر زد و قلم ھم راه ديگری نداشت، مگر

" ان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانست"نتيجه آنست که از حضور اشرف خوانندۀ پورتال  .کردن
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  جانم  به  فـــدای  ناز و تمکين تو باد       دل  در گـــــرو چشم  جھانبين تو باد

  جان و دل من فراخور حال تو نيست       تاج دو جھان  فــــــــدای تاقين تو باد

******  

  ــــــرام آھـوی تواممن شيفتۀ  دو چشم جــــــــادوی توام       ھم عاشق  آن  خـ

  رويت  نگـــــرم ھـــزار احسنت دھم       سرگشته خــــــريدار دو گيسوی توام

******  

  قـربان  لباس شوخ  و  شنگ تو شوم       قربان خـــــــرام چون پلنگ  تو شوم

  يارا  که اگــــــــــر به پيشکِـم بنشينی       قـــــربان ھمو دلِ  چو سنگ تو شوم

******  

  دلکم ز غصه چون کوزه شده       ھوشم چو خميريست که او بوُزه شده! ياران

  باور چــــو  نداری  بنشين در برِ من       ھـرچند  دو پای تو به يک موزه شده

******  

  دل در گــــــــروِ حسن  بتان باخته ام       با حـــال  بدم  ببين چه سان ساخته ام

 وی و ستم پيشۀ من       سر در  قدمت  به  مھـــــر انداخته امای يارک بدخــــــ

******  

  

   

 


